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چهارشنبه ۲۶  شهریور  1404 
۲۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۵۵

فردریک واربورگ، ناشــر کتاب »مزرعه 
حیوانــات«، علاقه‌ی ویژه‌ای بــه تولید این 
اثر توســط اســتودیوی ‌هالاس نشان می‌داد 
و دوســتانش در کنگره آزادی فرهنگی را از 
روند پیشــرفت کار مطلع نگه می‌داشــت. او 
در ســال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳ چندین بار از 
استودیو بازدید کرد تا بخش‌های تکمیل‌شده 
را ببیند و پیشنهادهای خود را برای تغییرات 
فیلمنامه ارائه دهد‌)شاید این واربورگ بود که 
پیشنهاد داد ماژور پیر، پیامبر انقلاب، باید صدا 
و ظاهری شــبیه به وینستون چرچیل داشته 
باشــد؟(. همزمان، واربرگ مشــغول نظارت 

سینمایی این اثر کلاسیک اورول همکاری کند. 
از طریق شــرکت راتوان، بودجه دولتی برای 
تولید فیلم تأمین شــد و در نهایت این فیلم 
در ســال ۱۹۵۶ با بازی ادموند اوبرایان، جان 

استرلینگ و مایکل ردِگرِیو روی پرده رفت.
دیــدگاه کابــوس‌وار اورول از آینــده در 
رمــان »۱۹۸۴« از چند جنبــه مورد توجه 

استراتژیست‌های فرهنگی قرار گرفت. 
ســطح سیاسی: مأموران ســازمان سیا و 
شورای برنامه‌ریزی جنگ روانی)که مطالعه این 
کتاب برایشان اجباری بود( بر بررسی خطرات 
توتالیتاریسم در کتاب تمرکز کردند، در حالی 
کــه عامدانه نادیده گرفتند کــه اورول علیه 
سوءاستفاده همه حکومت‌های اقتدارگرا- چه 
چپ و چه راست- از شهروندان هشدار می‌داد. 
اگرچه اهداف کتاب پیچیده بود، اما پیام کلی 
روشنی داشت: اعتراض به همه دروغ‌ها، همه 
حیله‌هایی کــه دولت‌ها می‌بافتنــد و به‌کار 
می‌گرفتند- اما تبلیغاتچی‌های آمریکایی آن 
را به عنوان متنی صرفاً ضدکمونیستی معرفی 
کردنــد. به گفته یک منتقــد: »صرف نظر از 

بر چاپ نســخه جدیدی از کتــاب »مزرعه 
حیوانات« شــد که قرار بود توسط انتشارات 
سِــکِر‌اند واربورگ با استفاده از عکس‌هایی از 

انیمیشن ‌هالاس و بچلور منتشر شود.
فیلمنامه همچنین تحت بررســی دقیق 
هیئت برنامه‌ریزی جنــگ روانی قرار گرفت. 
بر اســاس یادداشــتی در ۲۳ ژانویه ۱۹۵۲، 
مقامات این هیئت هنوز نســبت به فیلمنامه 
قانع نشده بودند و معتقد بودند: »درون‌مایه تا 
حدی گیج‌کننده است و تأثیر داستان در قالب 
انیمیشــن... تا اندازه‌ای مبهم به نظر می‌رسد. 
اگرچه نمادگرایی ظاهراً واضح اســت، اما پیام 

در کتاب آمده بود: »حیوانات بیرون از پنجره 
از خوک به انســان، از انسان به خوک و دوباره از 
خوک به انســان نگاه کردند؛ اما دیگر تشخیص 
این‌که کدام خوک است و کدام انسان، غیرممکن 
بود.« اما بیننــدگان فیلم، پایانی کاملًا متفاوت 
دیدند: در این نسخه، دیدن خوک‌ها باعث می‌شد 
حیوانــات دیگر با شورشــی موفقیت‌آمیز، خانه 
مزرعه را تسخیر کنند. با حذف کشاورزان انسانی 
از صحنــه و نمایش خوک‌هایــی که در ثمرات 
استثمار غرق شــده‌اند، ادغام فساد کمونیستی 
و انحطاط ســرمایه‌داری در کتاب اورول به کلی 

معکوس شد.

وقتی سازمان سیا به ســراغ اثر بعدی اورول، »۱۹۸۴« رفت، تغییرات 
و دســتکاری‌های حتی بزرگ‌تری پیشــنهاد شــد. اورول پیش از 
واگذاری حق ]ســاخت[ فیلم، درگذشــت، اما در سال ۱۹۵۴ این حق 
به دســت پیتر راتوان تهیه‌کننده افتاد. راتوان که دوســت صمیمی 
جان فورد، ]کارگردان مشــهور[ بود، تا ســال ۱۹۴۹ ریاست استودیو 
آر‌کِی‌او را برعهده داشــت تا اینکــه ‌هاوارد هیــوز او را برکنار کرد.

در روایتــی آمده: »رَوِّحوا أنفُسَــكُم ببَِديعِ 
الحِكمَةِ«؛1 ]یعنی[ جانتــان را به قال الصادق 
علیه‌السلام و قال الباقرعلیه‌السلام ‌تر و تازه کنید. 
با این حکمت‏های بدیع است که دردهای شما 
معالجه خواهد شد. درد را کاملًا درک می‏کنیم، 
دوا را هم خوب می‏شناسیم؛ امّا دانستن نسخۀ 
طبیب که به تنهائی ما را معالجه نمی‏کند. باید 
به نسخۀ طبیب قیام کرد و آن را به کار بست. 
یقیناً اگر شما نسخۀ طبیب را بگیرید و دواها را 

کنار بگذارید، معالجه نخواهید شد.2
***‏

رفقای عزیز! این نمی‏شــود که شــما فقط 
بفرمایید »برای ما حدیث بگو، برای ما حدیث 
بنویــس« و عمــل نکنیــد! اگر بــه فرمایش 
د است؛ یعنی دوری  معصومین: عمل نکنید، مُبعِّ
از رحمت خدا می‏آورد. باید عمل کنید. وقتی 
که شنیدید و دانســتید، باید در زندگی پیاده 

کنید، آقا جان من!3
***‏

فرموده‏اند: »إنَّ الـَّـذی نرَى مِن جَهلنِا بمِا 
لا نعَلـَـم، إنمَّــا هُوَ مِن تقَصیرِنــا فیما نعَلمَ«.4 
علّت این که فعلًا ایــن کلاس را رد نمی‏کنی 
و همین‌طور در کلاس اوّل مانده‏ای، این است 
کــه به دانســته‏هایت عمل نکــرده‏ای. اگر به 
دانسته‏هایت عمل کنی، قاعدتاً باید این کلاس 
را رد کنی. هرکس به آنچه می‏داند عمل کند، 
پــروردگار آنچه را نمی‏داند، به او یاد می‏دهد؛5 
یعنی آن کلاسی را هم که باید قاعدتاً رد کند، 
در دسترس او قرار می‏دهد؛ امّا این، خیلی ورزش 

عملی می‏خواهد.6
***‏

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »آن قدری از 
علم بدانید که به آن عمل کنید، وگرنه وبال و 
حجاب می‏شود. پرُدانی لزوماً مفید نیست. اگر 

عمل در آن نباشد، بعُد می‏آورد«.7
***‏‏‏

در مقطعی، آیت‌الله حق‏شناس برای مدّتی 
به مسجد نیامد. هر روز که به مسجد می‏رفتیم، 
می‏دیدیم ایشان نیامد و شخص دیگری اقامۀ 
جماعت می‏کند. چند روز که به همین منوال 
گذشت، نگران شدیم و هرکس به طریقی پیگیر 
بود تا ببیند چرا ایشان نمی‏آید. بالأخره بعد از 
چند روز، حاج‌آقا تشــریف آورد. بعد از نماز در 
سخنرانی خود فرمود: »من قصد کرده بودم که 
دیگر نیایم! اگر قرار باشد که من موعظه کنم و 
شــما عمل نکنید و به راه خودتان بروید، دیگر 
من بــرای‌ چه بیایم؟! لذا چند روزی نیامدم تا 
این که به قــرآن مراجعه کردم و این آیه آمد: 
روا(.8 فهمیدم که  )فيهِ رجِالٌي حُِبّونَ أن يتََطَهَّ
در میان شما چند نفری هستند که می‏خواهند 
پاک باشند. به خاطر آن چند نفر دوباره آمدم«.9

***‏‏‏

همراهی علم و اخلاق
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
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از مهم‏ترین نکاتــی که من از 
آیت‌الله حق‏شــناس یاد گرفتم 
مضمون این روایت بود که همیشه 
آن را تکرار می‏کرد: »كونوا دُعاةً 
حاج‌آقا  ألسِنَتِكُم«.  بغَِيرِ  للِنّاسِ 
بیشــتر با رفتارش، مردم را به 
سمت خدا می‏کشــاند. ایشان 
می‏کرد  توصیه  هر چیــزی  به 
اوّل خــودش عمــل می‏کرد.

آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: 
از علــم بدانید که  »آن قدری 
به آن عمل کنیــد، وگرنه وبال 
پرُدانی  می‏شــود.  حجــاب  و 
عمل  اگر  نیســت.  مفید  لزوماً 
می‏آورد«. بعُد  نباشــد،  آن  در 

برنامه‌ای که با جهان‌بینی اســتراتژیک شــارون 
ســازگار بود. البته مایه گرفتاری شد. موساد در 
خفا با این برنامه ســازش نکرد، و نمایندگان آن 
در جلسه در »کوه کنیا« شرکت نکردند. هنگامی 
کــه واقعیت آن برای رئیس موســاد، ســرتیپ 
ذخیره اســحاق خوفی طرح شــد، او خواستار 
دریافت گزارش کاملی شــد. دیب کیمحی برای 
ارائه ایــن گزارش داوطلب شــد. او گزارش داد 
که رئیس‌جمهور نمیری با کمک به موساد برای 
افتتاح پایگاه ثابت در خارطوم موافقت کرده است. 
براساس نشریات خارجی هم گزارش داده شد که 
شارون موفق به جلب موافقت رئیس‌جمهور سودان 
برای ادامه همکاری به خروج یهودیان اتیوپی شد. 
رئیس موســاد به خاطر این اخبار خوش بسیار 
خوشحال بود که این امکان برای سازمان او فراهم 
می‌شد تا پایگاهش را در یک پایتخت عربی دیگر 
تأسیس کند، اما خود این برنامه برای او مشخص 
نبود. در موساد ارزیابی کردند که »بی‌بی شاه« و 
دستیارانش برای سرنگونی حکومت بنیادگرایان 
در ایران، قدرت و تأثیرگذاری کمی دارند و توصیه 
کردند که به آن‌ها اعتماد نشود. خوفی هم از اینکه 
موساد در این توطئه محرمانه مشارکت کند، راضی 
نبود. ملمن و رویو نوشــتند: فعالیت بیش از حد 
نیمرودی و شویمر تجاوز و نفوذ به حوزه فعالیت 
موســاد بود. مورد دیگر این که موساد علاقه‌مند 
نبود با خاشقجی سعودی ادامه دهد و به او اعتماد 
کند. با توجه به برنامه‌های اســتراتژیک جهانی، 
در موساد تصور می‌کردند که شارون ارگان‌های 
کوچک و منابع محدود اســرائیل را بیش از حد 

گسترش می‌دهد.
نخبگان اسرائیل از جمله تصمیم‌گیرندگان و 
جامعــه اطلاعاتی دوباره خود را در حال مجادله 
یافتند. وزیر امورخارجه آن زمان، اسحاق شامیر، 

عربستان ســعودی برای تقبل بخش بودجه 
عملیات موافقت کــرد و با پول‌هایی که اعضای 
خانواده شاه و دیگر ایرانیان تبعیدی وعده دادند، 
جمع‌آوری دو میلیارد دلار برای این برنامه ممکن 
بود. همچنین رئیس‌جمهور سودان برای کمک 
 بــه انجام کودتا در ایران آماده بود. به ازای مبلغ 
صد میلیــون دلار نمیری تعهد داد که پایگاهی 
نظامی برای نگهداری تسلیحات و آموزش مبارزان، 

در اختیار شورشیان قرار دهد.
موفقیت این برنامه به آمادگی اسرائیل برای 
کمک به این تلاش‌ها مشروط بود. دیدار دو ژنرال 
از اسرائیل برای روشن کردن این موضوع طراحی 
شده بود. اسرائیل چراغ سبز به این برنامه نشان 
داد. وزیر دفاع آریل شــارون این روند را رهبری 
کرد. در کتاب »جاسوســان ناقــص«)1990(، 
یوسی مِلمَن و دن رَویو جزئیات ملاقات محرمانه 
وزیر دفاع آریل شــارون با رئیس‌جمهور سودان 
نمیری در کنیا را که برای پیشبرد برنامه کمک 

هدف، متقاعدســازی ســودانی‌ها برای توسعه 
همکاری با اســرائیل بود، همکاری‌ای که تا آن 
زمان بر چشم‌پوشــی و پذیرش رشوه در عوض 
مهاجرت یهودیان اتیوپی به اسرائیل متمرکز شده 
بود. وزیر دفاع، تبدیل سودان به زرادخانه‌ای عظیم 
به منظور استفاده در پروژه‌های ویژه را پیشنهاد 
داد. طبق این برنامه قرار بود عربســتان سعودی 
بودجه را تأمین کند. خاشقجی برای میهمانانش 
تعریف کرد که قبلاً موافقت ملک فهد برای امضای 
چکی به مبلغ هشــتصد میلیــون دلار را گرفته 
اســت، و با لبخند افزود »و اگر نیاز باشــد حتی 
یک میلیارد دلار.« با این کمک مالی، اســرائیل 
سلاح را تأمین خواهد کرد، سلاح‌هایی از تولیدات 
خود و همین‌طور غنایم ســاخت شوروی که در 
جنگ‌هایش با اعراب گرفتــه بود. این زرادخانه 
علاوه ‌بر تفنگ، مهمات و ســاح ســبک شامل 
خمپاره، موشک،‌ تانک و شاید حتی هواپیما هم 
خواهد بود. آن‌ها انتظار داشتند موافقت نمیری 
با این طرح را از طریق کمیســیون‌های درست و 
حســابی که بعداً به جیب نمیری و دســتیارش 

سرازیر می‌شدند، به‌دست بیاورند.
ملمن و رویو نوشتند، شارون اعتقاد داشت که 
این‌چنیــن برنامه‌ای نه‌تنها قراردادهای صادراتی 
قابل توجهی برای اســرائیل فراهم خواهد کرد، 
بلکــه اهداف راهبردی او در خاورمیانه و خارج از 
آن را پیــش خواهد برد. او همچنین امیدوار بود 
]این طرح[ با تشــریح اینکه چه افراد دیگری به 
جز ]شورشــیان[ ایران از این زرادخانه بهره‌مند 
خواهند شــد، مورد اســتقبال آمریکا قرار گیرد. 
 ]Baby Shah[ »کوروش رضا که »بی‌بی شاه
لقب گرفته بود و ژنرال‌هایش، این تســلیحات را 
از انبار سودان دریافت می‌کردند، چیزی که برای 
آن‌ها سرنگونی حکومت ]امام[خمینی و بازگشت 

شــاید به این دلیل که در گذشــته عضو موساد 
بــود و یا شــاید به دلیل احتیــاط اطلاعاتی، به 
پذیرش موضع خوفی تمایل داشت. با این وجود، 

نخست‌وزیر مناخم بگین، تردید داشت. 
او حقیقتاً بی‌درنگ برنامه شارون را رد نکرد، 
اما از او و دوســتانش تقاضا کرد که به او مدارک 
قانع‌کننده بیشــتری ارائه کنند منوط بر اینکه 
شانس ایجاد کودتا در ایران، به عنوان اولین گام 

برای پیاده‌سازی برنامه بزرگ‌تر وجود دارد.
اما موســاد حاضر نبود به سادگی از مخالفت 
قاطعش صرف‌نظر کند. خوفی معتقد بود که این 
برنامه بدی است و باید تا در نطفه است، متوقف 
شود. به همین منظور یکی از معاونان خود را در 

مأموریتی محرمانه به مراکش فرستاد. 
نماینده موساد برای گفت‌وگو با »بی‌بی شاه« 
ملاقات کرد و با زبانی صریح برای او توضیح داد: 
»از سوی مقامات بســیار عالی‌رتبه در اسرائیل، 
وکیل شدم به شما بگویم با کسانی ملاقات کردید 
که نماینده دولت اسرائیل نبوده و برای مدیریت 
مذاکرات با شما معتبر نیستند. آن‌ها ممکن است 
شما را به دردسر بیندازند. هر زمانی که خواستید با 
اسرائیل ارتباط برقرار کنید باید به صورت مستقیم 
با ما هماهنگ کنید. این برنامه عوامل ســودانی، 

مورد علاقه ما نیست.«
»بی‌بی شاه« این نکته را درک کرد. نماینده 
موســاد در بازگشت به اسرائیل ابراز رضایت کرد 
که ماموریتش موفقیت‌آمیز بوده است. این پروژه 
عظیم که شارون، نیمرودی، کیمحی و دوستانشان 
تدبیر کرده بودنــد، در حال احتضار بود. چیزی 
که به آن کمک کرد نفس‌های آخر را بکشد این 
واقعیت بود که منافع شــارون در آن زمان، اواخر 
مه 1982، دوباره وابســته به لبنان بود. تا اینجا 
توصیفات مِلمَن و رویو درباره انقلاب متقابلی بود 

که وجود نداشت.
ارتباط بین خاشقجی و شارون ماندگار نبود. 
به یاد دارم که در میان جنگ لبنان تماس تلفنی 
فوری از خاشــقجی دریافت کــردم. او برای من 
تعریف کرد که دوستی با او تماس گرفته و به او 
اطلاع داده که شارون قصد دارد هزاران فلسطینی 
از اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین را، برای 
اینکه دیگــر نتوانند تهدیدی برای مرز شــمال 
اســرائیل باشــند، از لبنان به عربستان سعودی 

اخراج کند. 
خاشقجی گفت که این اخبار به اطلاع خاندان 
سلطنتی در ریاض رسیده و موجب اضطراب واقعی 
در آنجا شده است. آن‌ها از خاشقجی درخواست 
کردند هر کاری برای خنثی‌سازی این برنامه انجام 
دهد و او پشت تلفن به من گفت: »یعقوب، تو باید 
کاری بــرای توقف این برنامه انجام دهی. با آریل 

صحبت کن.«
برای کمک به او قول دادم و واقعاً با شــارون 
صحبت کردم. ســپس با خاشقجی ارتباط برقرار 
کــردم و او و بعد، از طریق او خاندان ســلطنتی 
را آرام کردم. گفتم: »فلســطینی‌ها به سرزمین 
پادشاهی عربستان رانده نخواهند شد، این گفته 
ژنرال شارون اســت.« آنچه که در منطقه اتفاق 
افتاد، همان‌طور که همه می‌دانند، این است که 
اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین از لبنان به 
تونس رفتند و عربســتان سعودی توانست نفس 

راحتی بکشد.
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تأمیـن بودجه کودتــا
به شورشــیان ایرانی طراحی شده بود، توصیف 
می‌کننــد. شــارون و افراد همراهــش، آبراهام 
تامیر، دیب کیمحی و محافظان او از شــاباک، با 
هواپیمای ویــژه‌ای که در اختیار آن‌ها قرار داده 
شــده بود در پروازی به نایروبــی پایتخت کنیا 
رفتند. آنجا هواپیمای شخصی خاشقجی منتظر 
آن‌ها بود. خدمه هواپیمای اســرائیلی بدون آنکه 
بدانند همراهان شــارون به کجا خواهند رفت، 
در فــرودگاه ماندند. بعد از کمتر از یک ســاعت 
همراهان به مکان مسقف و پوشیده از چمن به نام 
»کلوب سیاحتی کوه کنیا« برده شدند، جایی‌که 
در فاصله حدود دویســت کیلومتری از پایتخت 
کنیا در نزدیکی مرز‌ تانزانیا قرار داشــت و مالک 
آن میلیاردری سعودی بود. نیمرودی، شویمر و 
خاشــقجی از قبل، آنجا منتظر هیئت اسرائیلی 
بودنــد. اما نه‌فقط آن‌ها. ایــن اقامتگاه تفریحی 
در اکثر روزهای ســال برای تورهای ســیاحتی 
از ذخایر طبیعت وحشــی واقع در نزدیکی آنجا، 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. چند دوست سودانی 
رســیدند: رئیس‌جمهور نمیری، رئیس سرویس 
امنیتی او ابوطیب و دو دســتیارش. خاشــقجی 
معاملات بزرگی)عمدتاً شرکت‌های کشاورزی( در 
سودان داشت و ژنرال نمیری یکی از دوستان این 
میلیاردر سعودی به حساب می‌آمد و گاه گاهی از 
پول‌های او منفعت می‌برد. در ابتدا پیشنهاد شده 
بود این جلســه در خاک سودان برگزار شود، اما 
ژنرال نمیری که از قبل بر ســر یهودیان اتیوپی، 
درگیر روابط ملتهب با اســرائیل بود، در این‌باره 
نگرانی داشت و پیشنهاد کرد که محل برگزاری 

آن به کنیا منتقل شود.
این جلسه قرار بود مخفیانه نگه داشته شود. 
هوا بسیار دل انگیز بود و یکی از شرکت‌کنندگان 
به خودش اجازه داد چند عکس با دوربین جیبی 

اصلی از وضوح کافی برخوردار نیست.« نکته 
جالب اینجاســت که انتقادات کارشناســان 
اطلاعاتی آمریکا تکرار نگرانی‌های قبلی تی.اس. 
الیوت و ویلیام امپسون بود که هر دو در سال 
۱۹۴۴ در نامه‌هایی به اورول، به کاستی‌ها یا 
ناسازگاری‌های موجود در تمثیل‌های کلیدی 

مزرعه حیوانات اشاره کرده بودند.
مشــکلات فیلمنامه با تغییر پایان‌بندی 
برطرف شد. در متن اصلی اورول، خوک‌های 
کمونیست و انسان‌های سرمایه‌دار چنان در 
گنداب فساد به هم آمیخته بودند که مرزی 
بینشــان باقی نمانده بــود1. اما در فیلم، این 
همســانی عمداً کمرنگ شد ‌)شخصیت‌های 
محوری ماننــد پیلکینگتون و فردریک- که 
اورول آن‌هــا را نماد طبقات حاکم بریتانیا و 
آلمان معرفی کرده بود- به سختی قابل رؤیت 

هستند2 و در پایان‌بند کاملًا حذف شدند.( 

وقتی سازمان سیا به سراغ اثر بعدی اورول، 
»۱۹۸۴« رفت، تغییرات و دستکاری‌های حتی 
بزرگ‌تری پیشنهاد شد. اورول پیش از واگذاری 
حق ]ساخت[ فیلم، درگذشت، اما در سال ۱۹۵۴ 
این حق به دســت پیتر راتوان تهیه‌کننده افتاد. 
راتوان که دوست صمیمی جان فورد، ]کارگردان 
مشــهور[ بود، تا ســال ۱۹۴۹ ریاست استودیو 
آر‌کِی‌او را برعهده داشت تا اینکه ‌هاوارد هیوز او 

را برکنار کرد. 
در همان سال، او شرکت سرمایه‌گذاری موشن 
پیکچرز را تأسیس کرد که در زمینه تولید و تأمین 
مالی فیلم فعالیت می‌کرد. این شــرکت- و خود 
راتوان- ارتباط نزدیکی با دولت آمریکا داشــتند 
و از این طریق ســرمایه‌هایی را به فیلم‌های در 
دست تولید موشن پیکچرز‌)وابسته به دولت( وارد 
می‌کردند. بر اساس گفته‌های لارنس دو نوفویل،‌ 
هاوارد ‌هانت از راتوان خواست تا در ساخت نسخه 

از مهم‏تریــن نکاتــی که مــن از آیت‌الله 
حق‏شناس یاد گرفتم، مضمون این روایت بود که 
همیشه آن را تکرار می‏کرد: »كونوا دُعاةً للِنّاسِ 
بغَِيرِ ألسِنَتِكُم«.10 حاج‌آقا بیشتر با رفتارش، مردم 
را به سمت خدا می‏کشاند. ایشان به هر چیزی 

توصیه می‏کرد، اوّل خودش عمل می‏کرد.11
***‏‏‏

یکی از دوستانم به آیت‌الله حق‏شناس ارادت 
پیــدا کرده بود و هر از گاهی به دیدن ایشــان 
می‏آمــد. در یکی از ایــن دیدارها که جمعیّت 
زیادی دور حاج‌آقا جمع شــده بود، دوستم با 
زحمــت خودش را به حاج‌آقا رســاند و بعد از 
احوالپرســی و اظهار ارادت به ایشان، گفت: به 
من نصیحتی ویژه بفرمایید! حاج‌آقا هم مطلبی 
به او فرمود که خیلی به وجدش آورد! در مسیر 
برگشــت از مسجد، مطلبی را که حاج‌آقا به او 
گفته بود، برایم تعریف کرد. من هم گفتم: خوشا 
به حالت! گویا این مطلب را چند جای دیگر هم 
تعریف می‏کند. تقریباً یک سال بعد که دوباره با 

هم خدمت حاج‌آقا رسیدیم، باز از ایشان خواست 
که نصیحتی به او بفرماید. حاج‌آقا نگاهی به او 
کرد و فرمود: »آنچه را که پارسال برایتان گفتم، 
برای عمل کردن بود، نه برای تعریف کردن پیش 

این و آن«.12
اولویّت دادن به تحصیل علم

آیت‌الله حق‏شناس دقّت داشت که طلبه‏ها 

اولویتّ نخستشــان تحصیل علم باشد. در این 
زمینه با این که خواب بعد از نماز صبح را مکروه 
می‏دانســت، امّا می‏فرمود: »اگر این کار باعث 
چرت زدن ســرِ کلاس درس می‏شود، مانعی 
ندارد که بعد از نماز صبح بخوابید«. همچنین 
با این که روزه گرفتن در ماه‏های رجب و شعبان 
استحباب دارد، امّا آیت‌الله حق‏شناس روزۀ این 
ایاّم را برای طلّبی که درس می‏خواندند، تجویز 
نمی‏کرد و اگر متوجّه می‏شد طلبه‏‏ای روزه گرفته 
است، به او تذکّر می‏داد: »روزۀ مستحبّی باعث 

افُت درسی می‏شود. این کار را نکنید«.13
***

بنای آیت‌الله حق‏شــناس در وهلۀ نخست، 
عمــل به تکلیــف بــود و در مراتــب بعدی، 
مســتحبّات. از این‌رو، ما می‏دیدیم که ایشان 
شــب‏های درسی، نماز شب‌شــان را سبک‏تر 
می‏خواند. به ما هم همین را سفارش می‏کرد و 
می‏فرمود: »اشخاصی که درس می‏خوانند، باید 
مستحبّات‌شان در حدّی باشد که به درس‌شان 

لطمه نزند«. یک شــب، بنده و شخص دیگری 
توفیق داشتیم در کنار آیت‌الله حق‏شناس شب 
را بگذرانیم. هنگام ســحر، آن شــخص قنوت 
نماز شبش را طول داد و بعد هم مشغول دیگر 
مستحبّات شد. وقتی کارش تمام شد، حاج‌آقا 
به او تذکّر داد که: »در ایاّم تحصیلی نباید نماز 
شــب را طول بدهید. اگر وقت اضافه‏ای دارید، 

اولویتّ با مطالعه و امور تحصیلی است«.14
***‏

نماز مغرب و عشا را بیشتر در منزل آیت‌الله 
حق‏شناس حاضر می‏شدیم. در شب‏های درسی، 
بعد از پایان نماز می‏بایست همه به خانه‏هایشان 
برمی‏گشتند و جای ماندن و سؤال کردن و پاسخ 
شــنیدن نبود. ایشان به مسئلۀ تدریسِ فردای 
خودشان مقیّد بود. همیشه رأس ساعت هفت 
صبح، صبحانه خورده سر درس حاضر بود. سر 
درس هم می‏فرمود: »در مباحثۀ علمی با کسی 
رودربایســتی نداشته باشــید. تحقیق کنید و 
حرفتان را مستند، مستدل و منطقی بزنید«.15

یادگیری مسائل شرعی
من نمی‏گویم عزاداری نکنید. عزاداری کنید؛ 
امّا یک نفر هم بیاورید که برای شــما مسائل 
حلال و حرام را بگوید. باید دنبال علم بود، آن 

هم علمی که به درد اصلاح نفس بخورد...
من تا باب غیبت را یاد نگیرم، چه می‏دانم 
که غیبت چیســت. بازاری‏ها تا باب مضاربه را 
یاد نگیرند، به اسم مضاربه در ربا می‏افتند. باید 
حقیقتاً احکام شرعی مورد نیازتان را یاد بگیرید. 
اگر مسائل عبادات را یاد نگیرید، اشتباه می‏کنید 
و به جای تقرّب، روزبه‌روز دورتر می‏شــوید. به 
همین جهت است که حضرت فرمود: »جاهل 
هر چه بــر عملش اضافه کنــد و تندتر برود، 
از حقیقت، دورتر می‏شــود و تلاشــش فایده 

ندارد«16 و 17
بهره‏گیری از فرصت‏ها

روزی که آفتاب غــروب کند و بر علم من 
زیاد نشــود، آن روز مبارک نیست! یک وقتی 
در اتومبیل نشسته بودم. چون اتومبیل گاهی 
حرکت می‏کنــد و گاهی نگه می‏دارد، من هم 
وقت را مغتنم می‏شمردم و هنگام توقّف ماشین، 
مطالعه می‏کردم یا چیزی یادداشت می‏کردم. ما 
چون طلبه و متعلّم هستیم، باید از تمام اوقاتمان 
استفاده کنیم. یک نعمتی هم که پروردگار به 
بنده داده، این است که اگر چند نفر هم اینجا 
صحبت کنند، من مطالعه‏ام را می‏کنم و حرف 
زدن آنها حواس مرا پرت نمی‏کند. این، چیزی 

است که خدا مرحمت کرده است.18
***‏

پروردگار، مدّتی را به شما سع‌ۀوقت می‏دهد 
و کمی فراغــت پیدا می‏کنید. حالا بیایید و از 
ایــن توان و فرصتی کــه دارید، برای آخرتتان 
بهره ببرید. با یلّلی و تلّلی کردن، گوشۀ خیابان 

ایستادن، تلویزیون دیدن که اغلب برنامه‏هایش 
برای بچّه‏هاست، رادیو گوش دادن با این توجیه 
که می‏خواهم تفریح کنم و کارهای دیگری از 
این قبیل، عمرتان را تلف نکنید و فرصت جوانی 
و فراغتتان را هدر ندهید.19 اگر ناشکری کنید، 
آن را از شما می‏گیرند و این نعمت‏‏ها از دستتان 
می‏رود. یکی‌یکی، شــباب و فراغت و نشاطتان 

را می‏گیرند.20
مذاکرۀ حدیث

آیت‌الله حق‏شــناس به ما طلبه‏هایی که به 
مسجد امین‌الدوله می‏رفتیم و مشغول تحصیل 
در حوزۀ علمیّه بودیم، همیشه تأکید می‏نمود 
که »تا وقتی این جا هستید، حتماً باید مشغول 

الخامِــسَ فَتَهلکَِ«.24 از گروه پنجم نباش، که 
هلاک خواهی شد. در وهلۀ اوّل، عالم و دانشمند 
باش... اگر عالم نیستی، متعلّم باش که خودت 
یاد بگیری راه چیست و چاه کجاست. به مدرسه 
برو و علم بیاموز. اگر متعلمّ هم نیستی، درصدد 
حرف‏شنوی از عالم باش و حتّی اگر نفهمیدی، 
از عالم تبعیّت کن... اگر هم هیچ یکی از اینها 
نیستی، حدّاقل کسانی را که این‌طور هستند، 
دوست داشته باش. محبّ آنها باش که به واسطۀ 
این محبّت و دوستی بالأخره نجات پیدا کنی 

و هلاک نشوی.25
پانوشت‌ها:

 1- »جان‏هایتان را با تازه‏های حکمت، استراحت دهید« 
)الکافی: ج۱ ص۴۸ ح۱ از امام علی(.

2- مواعظ: ج۳ ص۱۲۳.

3- مواعظ: ج۱ ص۲۴۶.
4- »آنچه از جهل خود به ندانســته‏هایمان می‌بینیم، به 
خاطر کوتاهی ما در دانســته‏هایمان است« الکشّاف: ج۳ 

ص۴۶۵.
5- »مَن‏ عَمِل‏َ بمِا يعَلمَُ، عَلَّمَهُ الله تعَالى ما لمَ يعَلمَ؛ هر که 
به آنچه می‏داند عمل کند، خدای متعال آنچه را نمی‏داند 
بــه او می‏آموزد«‏ )نزهة الناظر و تنبیه الخاطر: ص۱۰۲ از 

امام علی(.
6- مواعظ: ج۲ ص۱۴۶-۱۴۵.

7- به نقل از آقای مرتضی اخوان.
8- }در آن، مردان‏ى هستند که دوست دارند خود را پاک 

سازند{ )توبه: آیۀ ۱۰۸(.
9- به نقل از آقای حسین کریمی.

10- »مردم را با غیر زبانِ خود ]به نیکی[ دعوت کنید« 
)الکافی: ج۲ ص۷۸ ح۱۴(.

11- به نقل از آقای علیرضا بختیاری.
12- به نقل از آقای حسین کریمی.
13- به نقل از آقای عبّاس صفری.

14- به نقل از آقای محمّدحسن میرشاه‏ولد. در این‌باره، ر. 
ک: ص۲۹۰ )برکات نماز شب، رهنمود دوم(.

15- به نقل از آقای علیرضا بختیاری.
16- اشاره اســت به این روایت نبوی: »العامِلُ عَلى غَيرِ 
يرِ مِنَ  ريقِ، لا تزَيدُهُ سُرعَةُ السَّ بصَيرَةٍ كَالسّائرِِ عَلى غَيرِ الطَّ
ريقِ إلّ بعُــدا؛ً عمل‌‏کنندۀ ب‏ىبصیرت، مانند روندۀ در  الطَّ
بیراهه است. هرچه تندتر برود، از مقصد دورتر م‏ىشود« 

)الکافی: ج۱ ص۴۳ ح۱(.
17- مواعظ: ج۳ ص۷۹.

18- مواعظ: ج۲ ص۲۱۳.
! بادِر بأِرَبعٍَ  19- رســول خدا صلی الله علیه وآله: »يا عَلیُِّ
تِکَ قَبلَ سُقمِکَ، وَ  قَبلَ أربعٍَ: شَبابکَِ قَبلَ هَرَمِکَ، وَ صِحَّ
غِنــاکَ قَبلَ فَقرِکَ، وَ حَياتکَِ قَبلَ مَوتکَِ؛ اى على! چهار 
چیــز را پیش از چهار چیز دریــاب: جوان‏ىات را پیش از 
پیرى، تندرســت‏ىات را پیش از بیمــارى، ب‏ىنیاز‏ىات را 
پیش از نیازمندى، و زندگ‏ىات را پیش از مرگ« )کتاب 

من لا یحضره الفقیه: ج۴ ص۳۵۷ ح۵۷۶۲(.
20- مواعظ: ج۴ ص۱۷۲.

21- به نقل از حجّت‌الاسلام احمد قالیباف.
22- مواعظ: ج۱ ص۱۰۹.

23- به نقل از حجّت‌الاسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی.
24- »یا عالمِ باش، یا آموزنده، یا شــنونده]ى علم‏[ و یا 
دوستدار آنان. پنجمین مباش که هلاک م‏ىشوى« )عوالی 
اللآلی: ج۴ ص۷۵ ح۵۸ از رسول خدا صلی الله علیه وآله(.

25- مواعظ: ج۴ ص۱۸۱.

 دست باز »سیا« 
در تولید آثار سینمایی

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 160
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نیت اورول، یکی از تاثیرگذارترین افسانه‌ها را 
به جنگ ســرد هدیه داد...« »در دهه ۱۹۵۰ 
این کتاب به نوعی زبــان خبری ناتو تبدیل 

شده بود.« 
ســطح فرهنگی: از طرفــی- کتاب مملو 
از بی‌اعتمــادی به فرهنگ تــوده‌ای و خطر 
بــرده‌داری جهانی از طریــق جهل عمومی 
بود. )واکنش وینستون به آواز عامه‌پسند زن 
پرولتاریا که در حــال ‌آویختن لباس زمزمه 
می‌کرد، بــه خوبی این هــراس از »فرهنگ 
تــوده‌ای« و اثر خواب‌آور و بی‌حس‌کننده آن 
را نشان می‌دهد3(. دوباره باید گفت: در بیشتر 
مواقع، هدف سیاســی کتاب معطوف به یک 
نظام خاص نبود، بلکه فراگیر و جهان‌شمول 
بود: سوءاستفاده از زبان و منطق- آنچه پیتر 
وانسیتارت »ظاهرسازی‌های کثیف سیاسی« 
نامید- هم »ما« و هم »آنها« را شامل می‌شد. 
در نسخه ســینمایی: این تمایز از بین رفت، 
یعنــی مــا و آن‌هایی وجود نداشــت و فقط 

آن‌ها بودند.
پانوشت‌ها:

1- قابل تمییز نبودند.
2- به حاشیه رانده شدند.

3- وینستون )شــخصیت اصلی( صدای زنی از طبقه 
کارگر )پرولتاریا( که بی‌خیال یک آهنگ عامه‌پسند را 
زمزمه می‌کند. این زن مشغول کار روزمره‌)پهن کردن 
رخت( است و کاملا در نظام استبدادی ادغام شده است.

خود بگیرد. در عکس‌ها لیلی همســر وزیر دفاع 
نیز مشاهده می‌شد که اغلب، حتی در سفرهای 
بســیار محرمانه او را همراهی می‌کرد. اما آرام و 
بی‌ســروصدا فقط به عنوان دکور برای بحث‌های 
جدی و بسیار ســنگین از او استفاده می‌کردند. 

ایران به آغوش غرب را ممکن می‌ساخت. همچنین 
این تسلیحات به چریک‌های خاورمیانه و آفریقا، 
مبارزان علیه حکومت‌های تندرو ضداســرائیل و 
غرب، عرضه می‌شد. ملمن و رویو نوشتند که این 
برنامه بلندپروازانه‌ای بوده که مانند آن نیســت، 

درس خواندن باشــید«. زمانی هم که درس و 
بحثمان تمام می‏شد، برای این که بیکار نباشیم، 
ما را دعوت می‏کرد که دور هم بنشینیم و مذاکرۀ 

حدیث کنیم.21
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس فرمود: »خدا حضرت 
آیت‌الله‌العظمــی بروجــردی را رحمــت کند! 
می‏فرمودند که آقایان اســاتید برای شاگردان، 
قبل از درس، حدیث بخوانند. البتّه شهید ]ثانی[ 
فرموده بود: بعد از درس؛ ولی نظر مبارک ایشان 
این بود که قبل از درس، حدیث را بخوانند که 
اینها قدری توجّه پیدا بکنند تا خشکی آن درس، 

آنها را غافل نکند«.22
***‏

آیت‌الله حق‏شناس بارها با اشاره به این که 
هر حدیثی را تا جهات سندی و دلالی آن کاملًا 
بررسی نشده نمی‏توان برای مردم خواند، برخی 
احادیث را »پشت کتابی« توصیف می‏کرد، کنایه 
از این که برخی نویسندگان و ناشران کم‏اطّلاع، 
هر متنی را بدون بررســی و احراز شــرایط، به 
عنوان حدیث در پشت کتاب‏ها می‏آورند و این 
احادیث از همین طریــق در میان عامّۀ مردم 
مشــهور می‏شود و همین شــهرت، جایگزین 
صحّت و درســتی آنها می‏گردد، به طوری که 
از آن پس، به دلیل شــهرت عوامانه، کسی در 

صحّت آن تردید نمی‏کند.23
دوستی و همنشینی با عالم

عزیز من! بدانید کــه حضرت فرمود: »اغُدُ 
عالمِاً أو مُتَعَلِّماً أو مُستَمِعاً أو مُحِبّاً لهَُم وَ لا تكَُنِ 


